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مقدّمه 
سعدي، سرآمد سخن پردازان سدة هفتم، با نگارش گلستان، پديده اي نوظهور 
را در نوع خود، در نثر فارسي به وجود آورد. اين كتاب، اثري بي همتاست كه 
بهترين نشانه ها و نمونه ها را از تركيب تفنّن و ترسّل عرضه مي كند و البته 
همنشيني نثر گلستان با نظمي كه ساخته و پرداختة نويسنده است، انسجام و 

هماهنگي بي مانندي را در آن به نمايش مي گذارد. 
كاربرد وصف و تصوير ادبي گلستان به گونه اي است كه قوّت زبان نويسندة 
آن، كه در كيفيت تركيب جمله ها و عبارت هاست، هرگز به سبب گرايش به 
آرايه هاي بياني و ساير صنايع بديعي به ضعف نمي گرايد. ارتباط نه چندان 
دشوار با مضمون ها و پيام هاي حكيمانه و پندآموز گلستان، تا حدّي توجّه 
خواننده به عنصر ادبي وصف و تصوير ادبي را به حاشيه رانده است. با آنكه 
سعدي در دورة رواج تفنّن و تصنّع زباني و ادب مي زيسته، امّا برگشت 
هوشمندانه و معتدلي به دورة سادگي زبان داشته است. در حقيقت، سعدي 
نويسنده و شاعري خردمند است كه به چشم خود رواج نثري را كه با اصول 
فصاحت و بلاغت همخواني ندارد، مي بيند. او هوشمندانه شيوه اي نو از 
نويسندگي را به كار مي برد كه آراسته به زيورهاي زباني و ادبي و پيراسته از 
كاستي هاي لفظي و معنوي و صرفي و نحوي است و در زيرِ لايه هاي آن، 
انديشة سخته و نگاه ژرف انساني مهربان و عاشق همة خوبي ها نهفته است. 
اين نويسندة درنگ پيشه، مضمون انديشه هاي خود را به گونه اي آورده است 
كه به نظر مي رسد زيباتر و مؤثرتر از آن نمي شود آنها را بيان كرد؛ اين 
مضمون ها اغلب بيان اديبانة رويدادهايي است كه از زندگي روزمرة مردم 
الهام گرفته شده و به زباني شيوا بيان گرديده است. بسياري از اين مضمون ها 

از زبان ديگران نيز شنيده شده اند؛ امّا زبان سعدي زباني ديگر است. 
گلستان، چنان كه گفته شد، بازتاب تجربه ها و آموزه هاي سعدي است كه از 
مجراي ذهن و زبان او عرضه مي شود؛ نثري آميخته به شعر، كه براي هر 
پيام و مضموني كه به نثر ادا شده، يك يا چند فارسي و گاهي عربي شاهد 
آورده شده است كه آن پيام را مي پرورد و تجسّم مي بخشد و آن اشعار، همه 
سرودة خود اوست و از اين روي، نثر سعدي به رغم اغلب نثرهاي مصنوع، 

گلستان ؛
 پيوند حکمت و ادب 

دكتر محمود فضيلت* 

چكيده
گلستان سعدي، چنان كه از عنوان آن نيز پيداست، كتابي سرشار 
از توصيف ها و تصويرهاي طبيعي و ادبي است. در هر جمله يا 
و  تخيّل  با  اغلب  كه  طبيعت،  از  زيبا  تابلويي  گلستان،  از  بيت 
موسيقي و هماهنگي آوايي و معنايي آميخته است، ديده مي شود 
و البته اين همه نقش ها و رنگ ها، زماني بر جان و دل مي نشيند 

كه با آموزه ها و آزموده هاي درنگ آميز سعدي بياميزد. 
طيّ  خود،  كه  تجربه هايي  و  حكمت ها  انتقال  به  سعدي  توجّه 
ساليان آموخته و اندوخته است، و آراستن آنها به زيورهاي لفظ و 
معني و پيراستن سخن از واژگان و جمله هاي ديرآشنا و ناسودمند، 

از گلستان سبكي متفاوت و مؤثر به نمايش گذاشته است. 
خوانندة گلستان گنجينه اي از حكمت، معرفت، معنويت و اخلاق 
جوهر  در  اگرچه  كه  گنجينه اي  مي يابد؛  كتاب  اين  در  را  عملي 
نيز  تصويري  يا  و  توصيفي  زيبايي هاي  به  زيباست،  خود  ذات  و 

آراسته است. 
شيفتة  جانِ  و  حسّاس  ذهن  و  زباني  و  هنري  نبوغ  و  خلاقيت 
سعدي در گلستان، با همة ويژگي هايش، در ظرف اين مقاله نقد 

و بررسي شده است. 
واژه هاي كليدي: سعدي، گلستان، مضمون، توصيف و تصوير. 

سعدي
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مضمون بيت ها را دچار دگرديسي نمي كند. نوشته ها و سروده هاي سعدي به 
سبب آنكه نتيجه تجربة عيني هستند و گاهي در غايت ايجاز بيان شده اند، 
مثل وار بر زبان عالم و عامي جاري هستند و گلستان از جملة كتاب هايي است 
كه مرزها و محدوده هاي زباني و اجتماعي و فرهنگي ما را درنورديده و به 
زبان هاي زندة جهان ترجمه شده است و «جالب آنكه سيصد سالي پس از 
نشر نخستين ترجمة گلستان به زبان فرانسه، كه ترجمه هاي ديگر را نيز به 
دنبال داشت، يك محقّق ايتاليايي به نام الساندر بائوزاني، از ترجمه ناپذيري 

كلام شيخ سخن مي گويد» (زرين كوب 1379: 117). 
در گلستان نثر سعدي به اوج هماهنگي شكل و محتوا رسيده و توانسته است 
به ساختار مطلوب آن نيز برسد و تنها مشكلي كه گاهي در اين كتاب به چشم 

مي خورد، ناهماهنگي در پيام هاي يك فصل يا باب است. 
انگاره هاي گلستان 

انگاره ها حوزه اي گسترده دارد و نمي توان آن را تنها به آفرينش تصاوير 
بياني، مانند تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، محدود كرد؛ بلكه بستگي به توان 
تخيّل نويسنده و شاعر در ارائة مضمون دارد و ممكن است سخنوري چون 
سعدي، به تصويرهاي بديعي بيشتر علاقه مند باشد و سخن خود را با آنها 
بيارايد و يا با ابزارهاي معنايي و آوايي به هماهنگي و موسيقي كلام بيفزايد. 
با اين همه، تصوير نيز از گونه هاي هنري است و چنان كه گفته اند، شامل 
هر گونه بيان برجسته و مشخص است؛ هر چند كه در آن از انواع صوَر خيال 
علم بيان نيز نشاني نباشد (شفيعي كدكني1383: 16)؛ و از اين روي، نبايد آن 
را در محدودة قالب هاي از پيش تعريف شده و يا حتي شناخته شده محصور 
كرد. تصويرساز راستين كسي است كه نخستين بار، انگاره اي ادبي را به 
گسترة ادب عرضه مي كند. گلستان سعدي از اين منظر، كتابي است پر از 
تصويرهايي نو و برساختة ذهن و تخيّلي فعّال و خلاّق، كه نمونه هاي بديع و 

اثرگذار از انگاره ها را به دايرة تصويرهاي ادبي افزوده است. 
تشبيه، كه از صور اصلي خيال و كاربردي ترين عنصر بيان است، در گلستان 
سعدي نيز مورد توجّه ويژه است. علاوه بر كاربرد تصويري و ادبي تشبيه در 
گلستان، سعدي به نقش استدلالي و اقناعي آن نيز توجّه دارد؛ چنان كه در 

باب اوّل گلستان گفته است: 
از آن كز تو ترسد، بترس اي حكيم              

وگر با چنو صد برآيي به جنگ
نبيني كه چون گربه عاجر شود                   
برآرد به چنگال چشم پلنگ؟ (سعدي1376: 40)

كاربرد تشبيه، به هر نويسنده اي اين امكان را مي دهد كه رابطه و پيوندي 
دوسويه را با خوانندة خود برقرار كند و سعدي، بي گمان از اين كاركرد تشبيه 
آگاهي داشته است. عناصر تشبيه سازي سعدي در گلستان، اغلب از طبيعت و 
پديده هاي گوناگون آن گرفته شده است و جايگاه ويژة «گل» در اين ميان، 
نشانة آن است كه سعدي طبيعت را آموزگار خود و گل را نمود مهرباني و 

دوستي مي داند: 
هنر به چشم عداوت بزرگ تر عيب است                 

گل است سعدي و در چشم دشمنان خار است (همان: 316)
سعدي در گلستان انواع تشبيه را به كار برده است؛ اما تشبيه مورد علاقة او، 

«تشبيه بليغ» است كه در جاي جاي كتاب ديده مي شود: 
سعدي ره كعبة رضا گير                  

اي مرد خدا، ره خدا گير (سعدي1366: 343)

در اين بيت، چنان كه پيداست، «كعبة رضا» تشبيه بليغ اضافي است كه در 
آن، امري عقلي و ذهني به پديده اي حسّي و عيني مانند شده است. سعدي 
در كاربرد اين شيوه، رويكرد ارتباطي دارد؛ زيرا تشبيه امور عقلي به حسّي، 

زمينة درك عميق تري را براي مخاطب فراهم مي آورد. 
در گلستان گاهي به گونه اي شگفت انگيز، عنصر هاي بياني و بديعي تركيب 
مي شوند؛ چنان كه سعدي در عبارت زير، هم زمان تشبيه بليغ و جناس قلب 

را درآميخته است: 
داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد (ديباچه گلستان). 
سعدي همچنين مضمون هاي متنوّع و گسترده اي را با كاربرد شيوة استعاره 
بيان كرده است. يكي از سعدي پژوهان غرب، ضمنِ بررسي شيوه هاي ادبي 
و درون مايه هاي گلستان، به پديده هاي استعاره ساز گلستان اشاره كرده و 
اعضاي بدن را در ساختن استعاره فراوان يافته است (ر.ك: ماسه1369: 318). 
با تأمّل در مثال هايي كه ماسه آورده است، متوجه مي شويم كه او اضافه هاي 
اقتراني را به جاي اضافه هاي استعاري آورده و پيداست كه در مجموع، 
اضافه هاي اقتراني را كه به سبب فقدان خيال انگيزي، اهمّيت چنداني در بيان 
ندارند، نبايد در ارزيابي ادبي مورد توجه قرار داد. يكي از شارحان گلستان نيز 
در شرح و تحليل خود، اكثر اين اضافه هاي اقتراني را به عنوان استعارة مكنيه 
ذكر كرده است (ر.ك: سعدي 1376: ص334، «ديدة انكار و چشم ارادت»، ص 
242، «چشم حقارت»، و ص 283 «پاي قناعت»). بررسي هاي نگارنده نشان 
مي دهد كه به رغم اينكه در مقايسه با تشبيه، كاربرد استعاره در گلستان 
محدودتر است، ولي از نظر مضمون و موضوع متنوّع، پديده هاي طبيعي در 

استعاره آفريني هاي سعدي الهام بخش او بوده اند. 
باد در ساية درختانش                     

گسترانيده فرش بوقلمون (سعدى1376:12)
«فرش بوقلمون» استعاره از گل هاي رنگارنگ و سبزه زارهاست؛ يا: 

تا تواني درون كس مخراش                            
كاندرين راه خارها باشد  (سعدي62:1376)

«خار» استعاره از دشواري و رنج و سختي است. 
استعاره هايي كه سعدي در گلستان آورده است، پديده هاي طبيعي، بدن و 
آلات موسيقي و بازي چوگان و خانه و سراي و محيط زندگي و لوازم خانه... 
را در بر مي گيرد و همين تنوّع، به جاذبة تصويرهاي استعاري او افزوده است. 
سعدي در گلستان نشان داده است كه تمايلي به دور شدن از حقيقت و 
مخاطب خود ندارد؛ به همين سبب، تعداد اندكي مجاز به كار برده است. او 

گاهي با خلاقيت هنري، جامه اي نو بر تن اين آرايه پوشانده است: 
زبان بريده به كنجي نشسته صمٌ بكم      

به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم (سعدي1376: 22)
در مصراع دوم، «زبان» مجاز به علاقة آلت است و سخني را اراده كرده 
است. در اينجا سعدي چند تصوير ديگر آورده است تا كهنگي مجاز را طراوتي 
دوباره ببخشد. تداعي و خيال انگيزي به آية قرآني «صمٌ بكمٌ عميٌ» و تكرار 
واژة «زبان» و تكرار واج «ك»، همه و همه از بيت بالا تابلويي زيبا پديد 

آورده است. 
كنايه نيز از نظر بسامد كاربرد، در گلستان جايگاهي درخور اهمّيت دارد. كنايه 
در واقع از راه و رسم و باورهاي زندگي مردم گرفته مي شود. كنايه ها ساخته 
و پرداختة ذهن مردمند و سخنوران از آنها وام مي گيرند تا به كلام خود را 
مخيّل سازند. گاهي در كنايه به سبب آنكه زمان پيوند ميان دو معني ظاهري 
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و باطني قطع شده است، مردم، خود نيز به آساني نمي توانند به معني كنايي 
آن پي ببرند؛ اما سعدي بيشتر كنايه هايي را به كار مي برد كه در آنها اين 
رابطه قطع نشده يا تنها كم رنگ شده باشد. انگيزة سعدي از كاربرد كنايه، 
ارشاد است و از هر وسيله اي براي انتقال مطالب اخلاقي ياري مي جويد، او 
واژه هايي را در كنايه به كار مي برد كه مردم مدام با آن سر و كار دارند؛ مانند 
اعضاي بدن (پشت، روي، گردن، سر و ...) و يا وسايل زندگي (آستين، دامن، 
رخت، كلاه و...) و حيوانات (پيل، خر، گاو، شير، پلنگ) و يا واژه هاي رزمي 
(دشمن، سپر، كمان، زه و...)، كه بيانگر تفكّر جنگي و سپاهي گري در آن 

زمان هستند. 
بيشترين كنايه ها دربارة اعضاي بدن، به ويژه «دست» است، كه بيشترين 
تعداد را به خود اختصاص داده است. در كنايه هاي گلستان، سعدي با ذوق 
ادبي خود تصويرسازي مي كند و گاهي در يك بيت، ما شاهد دو عبارت 

كنايي متضاد هستيم:
گرت از دست برآيد، دهني شيرين كن                

مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني (سعدي 1376: 225)
در اين بيت دهن شيرين كردن كنايه از «خوشحال كردن» است و در مصراع 
دوم «مشت بر دهن زدن» كنايه از «آزردن و زورگويي» است كه از نظر 

معني رابطة متضاد دارند. يا: 
گفت: من سر بر آستان دارم                                         

نه چو تو سر بر آسمان دارم (همان: 224)
شاعر در اين بيت، عبارت كنايي «سر بر آستان داشتن» را در معني كنايي 
«مطيع بودن» آورده و در مصراع بعد، با رابطة تضاد، عبارت «سر بر آسمان 

داشتن» را در كنايه از «مغرور بودن» ذكر كرده است. 
سعدي همچنين تصاوير خود را به واسطة علم بديع (صنايع لفظي و معنوي، 
يا تركيبي از اين دو) به تصوير كشيده است؛ به ويژه صنايع لفظي (سجع، 
جناس و تكرار) كه شاخصة اصلي موسيقي گلستان شمرده مي شوند. يكي 
از كاركردهاي سجع اين است كه «كلام را چنان كه گفته اند، به خاطر 
سپردني تر خواهد كرد» (ر.ك: شفيعي كدكني1373: 275). سعدي در گلستان 
سجع هايي آورده است كه طبيعي هستند و افراط و ساختگي بودن در آنها 
ديده نمي شود و گاهي اين سجع ها چندان آهنگين و موزون هستند كه به 
صورت كلمات قصار درآمده و برخي ديگر نيز مثل شده اند؛ به ويژه عبارت هاي 
پاياني حكايت ها كه سعدي با آنها از داستان نتيجه گيري مي كند. موسيقي و 
زيبايي هاي كلام سعدي در گلستان، بيشتر محصول كاربرد مناسب سجع 

است:
«هر كه را زر در ترازوست، زور در بازوست و آنكه بر دينار دسترس ندارد، در 

همه دنيا كس ندارد» (سعدي، 1376: 396).
سعدي بيشتر از سجع متوازي استفاده كرده است، كه بيشترين آهنگ را در 

كلام ايجاد مي كند:
«توانگري به قناعت، به از توانگري به بضاعت» (همان: 538).

سعدي پس از سجع متوازي، به سجع مطرّف نيز نظر داشته است. هر چند 
كه اين سجع، در مقايسه با سجع متوازي، موسيقايي نيست، اما سعدي آن را 

هنرمندانه در گلستان به كار برده است: 
«هر نفسي كه فرو مي رود، ممدّ حيات است و چون برمي آيد، مفرّح ذات» 

(همان: 4). 
سعدي همچنين از سجع متوازن بهره برده است: 

«ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگران را 
دادي به طرح» (همان: 118).

كاركرد كليّ سجع سعدي در گلستان به گونه اي است كه اغلب، رابطة موازنه 
كه به وسيلة تقابل سجع هاي متوازن پديد مي آيد، به سجع هاي متوازي و 

مطرّف مي گرايد: 
«نشاط ملاعبت كرد و بساط مداعبت گسترد» (همان: 23).

سعدي گاهي آراية ترصيع را، كه اغلب در شعر ديده مي شود، در نثر نيز به 
كار برده و با ترصيع گونه هايي به شيوه هاي موسيقي آفريني در گلستان تنوّع 

بخشيده است: 
«بر ظاهرش عيب نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم» (سعدي، 1377: 86).
سعدي در كنار سجع، جناس را نيز به كار برده است تا آهنگ و موسيقي 
گلستان را به اوج برساند. او در نظم و نثر گلستان از اين آرايه بهره جسته 
است. سعدي در انواع جناس طبع آزمايي كرده، ولي در هنري ترين نوع جناس 

(جناس تام) اوج هنرمندي خود را نشان داده است: 
«حكما گفته اند: برادر كه در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است» 

(سعدي 1378: 88) 
يا: 

«اگر شب ها همه قدر بودي، شب قدر بي قدر بودي» (سعدي 1376: 547)
همچنين تكرار «شب قدر»، در كنار جايگاه جناسي آن، به زيبايي و موسيقي 
كلام افزوده است؛ از آن روي كه تكرار نيز ارزش ادبي ويژه اي دارد. يكي 
از زيبايي پژوهان ادبي دربارة تكرار مي گويد: نوع مبتذل اين آرايه، كار همه 
كس است و نوع خلاق آن دشوار ديده مي شود (شفيعي كدكني، 1373: 305). 
چنان كه پيداست، سعدي نبوغ خود را در خلق تكرار هنري نشان داده است. 
نويسندة گلستان همچنين در تكرار واژه، علاوه بر موسيقي كلام، به انتقال 
معنا نيز توجه داشته و هدف او اين بوده است كه مخاطب را به نيكي تشويق 
كند و از بدي دور نمايد و از اين روي، به فايدة تكرار، يعني تأكيد، نظر داشته 

است. 
بندة حلقه به گوش ار ننوازي، برود                   

لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش (سعدي 1376: 69)
علاوه بر آرايه هاي لفظي، كه موسيقي گلستان را به اوج رسانده اند، سعدي 
توجّهي ويژه به كاركرد آرايه هاي معنوي (تناسب، تشخيص، مبالغه و اغراق، 
ارسال المثل) داشته است؛ به ويژه به تناسب ها (مراعات النّظير، تلميح و تضاد)، 
كه از مهم ترين عوامل در استحكام شكل دروني نوشته هاي ادبي و مايه اي 

براي صور خيال هستند. 
بسامد بالاي مراعات نظير در گلستان، شايد بيانگر دعوت است به اينكه 
مردم بيشتر به هدفمندي و نظم كاينات توجّه كنند. چنين انگيزه اي را گاهي 

مي توان از مضمون بيت ها نيز رصد كرد: 
ابر و باد و مه خورشيد و فلك دركارند        

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري (سعدي 1366: 102)
مخاطب با خواندن اين بيت، به حركت موزون و هدفمند كاينات مي انديشد و 
هماهنگي اعجاب انگيز آن را تحسين مي كند. سعدي نثر گلستان را هم از اين 
آرايه بي نصيب نگذاشته و آن را به صورت هاي گوناگون به كار برده و بيشتر 

به پديده هايي چون طبيعت و انسان و لوازم وابسته به آنها پرداخته است:
«ديدمش دامني گل و ريحان و سنبل و ضيمران فراهم آورده و رغبت شهر 

كرده» (سعدي 1366: 108).
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سعدي در اين عبارت، از طبيعت ياري جسته و تناسبي عطرآگين پديد آورده 
است. چنان كه پيداست، سعدي به پديده هاي متنوّع و در عين حال، متناسب 
طبيعت، كه به رغم گوناگوني، نقش هاي هماهنگي را در طبيعت ايفا مي كنند، 

توجّه كرده  است. 
تضاد و طباق نيز در گلستان كاركرد زيبايي شناختي دارد. از ديدگاه يكي از 
منتقدان، «تقابل تضاد، يك نوع تناظر و تقارن را در ذهن ايجاد مي كند كه 
مركز اصلي زيبايي بيت است، كه باز همان دو سوي تداعي را در برابر ذهن 
قرار مي دهد و تكرار مي شود» (شفيعي كدكني 1373: 229). سعدي هم به 
تضاد از گونة زباني و ادبي آن و هم به تضادهاي مفهومي و مضموني زندگي 
توجّه ويژه دارد. او اين تضادها را واقع گرايانه در كنار يكديگر مي آورد و دوست 

و دشمن و بد و خوب را در كنار هم مي نشاند. 
«گر نه اميد و بيم راحت و رنج پاي درويش بر فلك بودي» (سعدي 1376: 

.(125
يا: 

بگفت احوال ما برق جهان است                    
گهي پيدا و ديگر دم نهان است

گـهـي بـر طـارم اعلي نشينم                     
گهـي بر پـشت پاي خود نبينم (همان: 74)

سعدي نويسنده اي جهان ديده است. او آگاهي وسيعي از سفرها و معاشرت هاي 
گوناگون با طبقات مختلف به دست آورده و از آنها بجا و متناسب در گلستان 
استفاده كرده و داستان ها و مطالبي را در گلستان آورده است كه براي اكثر 
مردم فهميدني و سودمند هستند. او خوبي ها و بدي ها را با آراية تلميح، در دو 

صف مقابل هم مي نشاند: 
با بـدان يار گشت همـسر لوط                 

خـانـدان نـبوّتـش گـم شـد
سگ اصحاب كهف روزي چند                  

پيِ نيكان گرفت و مردم شد (همان: 63)
چنين است كه او از مخاطب مي خواهد داوري كند و راه درست را بازشناسد. 
تشخيص نيز به عناصر بي جان حركت مي بخشد و زندگي را سرشار از حيات 

مي سازد. سعدي اين آرايه  را نيز به كار برده است: 
بگريست گياه و گفت خاموش                       

صحبت نكند كرم فراموش (سعدي 1378: 90)
سعدي، چنان كه پيش از اين گفته ايم، در گلستان تمايل چنداني به خارج 
شدن از واقعيت ها ندارد و هدفش اين است كه سخني بگويد كه هم خرد 
بپسندد و هم در زندگي مردم سودمند افتد و براي مردم ملموس و فهميدني 
باشد. مضمون هاي سعدي هرچند اغراق آميز باشد، به واسطة حسن تعبير و 
اجتناب از تركيب هاي فرو افتاده و همچنين به واسطة ابهامي كه غالباً در 
بر دارند، غير طبيعي به نظر نمي رسند (دشتي 1381: 45). سعدي در گلستان 
اغراق را در حدّ متناسب به كار مي گيرد و گاهي آن قدر به مبالغه  نزديك 
مي شود كه شناخت آن دو را دشوار مي سازد. گاهي در مقامي كه انتظار 
استماع غلوّ شديدي است، مبالغة ضعيفي در حدّ معمول مي آورد (شميسا 

1373: 78)؛ چنان كه در اين بيت: 
ور روي در دهان شير و پلنگ                               

نخوردندت مگر به روز اجل (سعدي 1376: 570)
كه فكر جبرگرايانة خود را با بيان اغراق آميز، به زيبايي بيان كرده است. 

سعدي افكار خود را با زباني موجز و ماندگار، در گلستان به تصوير كشيده 
 است كه اغلب آن سخنان ايجازگونه و بي نظير، به صورت مثل درآمده اند. 
يكي از سعدي پژوهان رمز موفقيت او را «در كلام پُرمغزى كه حاصل تجربه 
و نيز لطف سخن، ايجاز، خوش تركيبي و بلاغتى بي نظير است»، مي داند 

(يوسفي 1379: 243). 
سعدي با بيان خود، در ذهن و زبان مردم اثر گذاشته است و صدها عبارت 
او در بيان عموم مردم راه جسته و بسياري از آنها ضرب المثل شده است؛ 

از جمله: 
ترسم نرسي به كعبه، اي اعرابي             

كاين ره كه تو مي روي، به تركستان است (سعدي 1376: 153)
يا: 

«آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟» (همان: 196)
در كتاب كاغذ زر، به 483 ضرب المثل در گلستان اشاره شده است كه در 

ميان آنها، به ندرت مثل هاي عربي معروف ديده مي شود (يوسفي 1363: 8). 
توجّه سعدي به علم معاني در گلستان نيز درخور ملاحظه است. اين علم، 
بررسي گونه هاي مختلف بيان در جمله است و رابطة بين معناي اوّلية جمله 
با معناي ثانوية آن، تصويري و مخيّل نيست. سعدي نيز با توجّه به اينكه 
شيوة وعظ را از زمان تحصيل در نظامية بغداد آموخته بود و بعد از آن نيز به 
كار مي برد، اين شيوه را به خوبي مي شناخته و در كتاب گلستان از آن بهره 

گرفته است. 
از شيوه هايي كه سعدي به كار مي گيرد تا كلام خود را به مقتضاي حال 
مخاطب نزديك كند، طنز ادبي است، كه به تلخي و تندي طنز اجتماعي 
نيست و بيشتر صورت و حالت ادبي دارد و در واقع نوعي نكوهش احترام آميز 

و نكته دار است (ر.ك: محبّتي 1380: 177). 
 سعدي چهرة اخلاقي زمانه اش را با همة زيبايي ها و زشتي هايي كه دارد، 
به تصوير كشيده و گاهي به مقتضاي حال خواننده و مناسب كلام خود، 
تصويري از سخن منتقدانة خود را با نقابي از اين نوع طنز بيان كرده است. او 
نوك تيغ زبان خود را به سوي افراد زيادي نشانه مي گيرد؛ از جمله پادشاهان 
و حاكمان، مؤذنان ناخوش آواز و پيرمرداني كه زن جوان برمي گزينند، تا از 
زشتي اين رفتارها آگاهي حاصل شود و او نيز بتواند بر لطف سخنش، كه به 

زبان محاوره و روزمره نزديك است، بيفزايد: 
«درويشي مستجاب الدّعوه در بغداد پديد آمد. حجّاج يوسف را خبر كردند. 
بخواندش و گفت: دعاي خيري بر من بكن. گفت: خدايا جانش بستان» 

(سعدي 1376: 80)
نظير اين لطايف و سخنان شيرين در گلستان بسيار وجود دارد، كه در عين 

حال، داراي نكته ها و پندهاي اخلاقي فراواني هستند. 
در گلستان، به مقتضاي حال، سخن موجز به كار رفته است. دربارة ايجاز 
گلستان گفته اند: «ايجاز گاهي به درجة اعجاز مي رسد و سعدي كوتاهي 
لفظ را چنان خوش داشته است كه عباراتش بر حسب قواعد، ناقص به نظر 
مي آيد؛ اما به اندازه اي محكم و دل پذير گفته كه غالباً ذهن، متوجّه به اين 
نكته نمي شود» (سعدي 1378: 13). مبناي گلستان بر ايجاز است و برخي 
از اين جمله ها از نظر فشردگي بسيار لفظ و معني، چنان كه اشاره شد، به 

صورت ضرب المثل درآمده است: 
«حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير» (سعدي 1376: 538).

سعدي گاهي مطلبي را بسط مي دهد و معاني را در يكديگر درج مي كند. 
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نمونة آن، حكايت هايي از قبيل «قصة مشت زن» و «جدال مدّعي با سعدي» 
است. بنابراين گلستان، هم شيوة ايجاز كهن را نگاه داشته و هم روش اطناب 
مقامات تازي را با رنگ آميزي اي از ذوق خويش در زبان فارسي وارد كرده و 

ماية غنا و توانگري آن شده است (ر.ك: سعدي 1366: 6). 
بلندترين حكايت گلستان، جدال با مدّعي (در آخر باب «توانگري و درويشي» 
يا باب هفتم) است. اين حكايت به صورت نثر و با گونة ادبي مناظره بيان شده 
است. سعدي قضاوت را در پايان اين حكايت، بر عهدة قاضي نهاده و از زبان 
او داوري كرده است. وي صور خيال را در اين حكايت به زيبايي در معرض 
نمايش همگان گذاشته است. نخستين جملة «جدال سعدي با مدّعي» با 
سجع آغاز مي شود و نويسنده مي كوشد موسيقي كلام را به اوج برساند. او با 
تكرار صامت «ش»، كه بيانگر مضمون هنگامه و شور و غوغاست، و نيز با 
تأكيدي كه بر واژة «درويش» دارد، طولاني ترين حكايت خود را چنين آغاز 
مي كند: «يكي را در صورت درويشان، نه بر صفت ايشان، در محليّ ديدم 
نشسته و شنعتي درپيوسته و دفتر شكايتي باز كرده و ذمّ توانگران آغاز كرده ...»

(سعدي 1376: 475).
در ادامة حكايت، با تكرار هجاي «ان»، بر واژة توانگران تأكيد نموده است: 

«اي يار، توانگران دخل مسكينانند و ذخيرة گوشه نشينان و مقصد زائران و 
كهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران» (سعدي 1376: 476).

تكرار دو واژة «توانگر» و «درويش» در كلّ حكايت، بسامدي چشمگير دارد. 
او تضادّ بين درويش و توانگر را به شيوه هاي گوناگون نشان مي دهد؛ گاهي از 
مهره هاي شطرنج ياري مي جويد؛ زيرا در آنجا نيز دو نفر (يار و سپاه) در مقابل 

يكديگر قرار مي گيرند و هر حريفي مي خواهد طرف مقابل را شكست دهد:
«هر بيدقي كه براندي، به دفع آن بكوشيدمي و هر شاهي كه بخواندي، به 

فرزين بپوشيدمي» (همان: 499).
سعدي گاهي براي اينكه بر حالت نزاع و درگيري بين دو طرف تأكيد بيشتر 

كند، از ابزارهاي جنگي ياري مي جويد: 
«حالي كه من اين سخن بگفتم، عنان طاقت درويش از دست تحمّل برفت؛ 
تيغ زبان بركشيد و اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهانيد و بر من دوانيد» 

(همان: 487).
در اين عبارت، شيخ واژه هاي «عنان، اسب، تيغ و ميدان» را كه تداعي كنندة 
ميدان جنگ هستند، مي آورد و با صور خيالي همچون تشبيه، استعاره و 

تناسب، مي كوشد از سختي واژه هاي رزمي بكاهد. 
در اين داستان نيز در بين تصاوير بياني، تشبيه بيشترين تعداد را به خود 
اختصاص داده است و سعدي در اين حكايت، باز هم گونه هايي را مي آورد 

كه زاييدة آفرينش هنري اويند: 
«چون ابر آذارند و نمي بارند و چشمة آفتابند و بر كس نمي تابند؛ بر مركب 

استطاعت سوارند و نمي رانند» (همان:490).
سعدي آرايه هاي ديگر بياني (مجاز، استعاره و كنايه ) را نيز در اين مناظره 

آورده است: 
«نه آن در سر دارند كه سر به كسي بردارند» (همان: 488).

در اوّلين جمله، «سر» مجاز از انديشه است و در دومين جمله، عبارت كنايي 
«سر به كسي برداشتن» در معني به ديگري روي آوردن و توجّه كردن است. 
فايدة اين تصاوير بديع اين است كه سخن را بيش و كم غرابتي مي بخشد 
و آن را از آنچه مبذول است و به قول ارسطو شايع و متداول، دور مي دارد 

(زرّين كوب 1379ب: 86). 

نتيجه اينكه اعتدال در تشبيه، استعاره، مبالغه و تشخيص، دقت در تناسب 
واژه ها، ايجاز و اجتناب از حشو، سبب شده است كه نثر سعدي، به عنوان 
نثري ممتاز در ادب فارسي شناخته شود. او آرايه بندي هاي گلستان را به 
گونه اي تعبيه كرده است كه نشاني از تصنّع ديده نشود و از اين روي، بايد 
سخن او را سهل و ممتنع دانست. سعدي به سبب قدرت ذاتي در ادراك و 
احساس لحظه ها و رويدادهاي هنري و انعطاف زباني و ادبي و نبوغ ذوقي، 
خود را بي نياز مي بيند از اينكه با زيور آرايه ها، به گونه اي تصنّعي سخن خود 
را بيارايد. او همچنين خوب مي داند كه اگر آرايه هاي ادبي در موقعيّت طبيعي 
و به اقتضاي حال سخن به كار روند، مضمون و پيام، دقيق و مؤثر فهميده 
مي شود؛ همچنان كه در نقطة مقابل، اگر متن ادبي بيش از حدّ آرايه بندي 
شود، از درك معني و مضمون كاسته مي شود و خواننده اي كه در رمزگشايي 
از صنايع و فنون ادبي متراكم غرق شود، بي گمان پيام را، كه غايت زباني هر 

نوشته اي است، از دست خواهد داد. 
سبك شخصي سعدي، سبكي نو و بي سابقه است كه از نظر مضمون، واژه 
و تركيب، شكل خاصّ خود را دارد و در گلستان اين سبك به اوج هماهنگي 

در سطوح سه گانة زباني، ادبي و انديشگي مي رسد. 
خلق تصاوير خيالي، بستگي به تخيّل و علاقة سخنور و مضمون و موضوع 
متن دارد. سعدي در گلستان بيشتر به تصاوير بديعي علاقه مند است و به 
واسطة آرايه هاي لفظي و معنوي، سخن خود را مخيّل كرده و موسيقي آن 

را هماهنگ رواني لفظ و رسايي مضمون و محتوا، به كمال رسانده است. 

پي نوشت
* دانشيار  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. 

كتابنامه
ـ دشتي، علي، 1381، در قلمرو سعدي. تهران: اميركبير.

ـ زرين كوب، عبدالحسين، 1379الف، حديث خوش سعدي. تهران: سخن. 
ـــــــــــــــــــ، 1379ب، شعر بي دروغ، شعر بي نقاب. تهران: علمي.   ـ ـ

خليل  تصحيح  به  گلستان.  عبداالله، 1376،  بن  مصلح  مشرف الدين  سعدي،  ـ 
خطيب رهبر. تهران: صفي علي شاه.

،ـ 1378، كليّات سعدي. به تصحيح محمدعلي  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
فروغي. تهران: هستان. 

   ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 1366، شرح گلستان. به تصحيح محمد 
خزائلي. تهران: جاويدان.

 ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، 1383، صور خيال در شعر فارسي. تهران: آگاه. 
ــــــــــــــــــــــ، 1373، موسيقي شعر. تهران: آگاه. ـ ـ

 ـ شميسا، سيروس، 1373، انواع ادبي. تهران: فردوس.
ـــــــــــــ، 1373، نگاهي تازه به بديع. تهران: فردوس.   ـ ـ

و  يوسفي  غلامحسين  ترجمة  سعدي.  دربارة  تحقيق  هانري، 1369،  ماسه،  ـ 
محمّدحسن مهدوي اردبيلي. تهران: توس. 

 ـ محبّتي، مهدي، 1380، بديع نو. تهران: سخن. 
 ـ يوسفي، غلامحسين، 1379، چشمة روشن. تهران: علمي. 

ــــــــــــــــ، 1363، كاغذ زر. تهران: يزدان.  ـ ـ




